
   در حالی که پس از پاسخ ایران و آمریکا به پیشنهاد اروپا 
درباره احیای برجام فضای مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی 

مثبت شده بود اما به یکباره با طرح مسائل 
جدیدی که بین ایران و آمریکا مطرح شد 
فضای احیای برجام منفی شده است. چرا 
مذاکرات احیای برجام تا به این اندازه 

فرسایشی و پرفراز و نشیب شده است؟
نوع پیام هایی که در هفته های اخیر بین 
ایران و آمریکا رد و بدل شد امیدواری هایی را 
برای احیای برجام به وجود آورد. با این وجود 
در همین حین شاهد فشارها و اقداماتی برای 
مانع تراشی در مسیر احیای برجام بودیم. در این 
مدت اسرائیل رایزنی ها و تلاش های زیادی در 
فضای بین المللی انجام داد تا برجام احیا نشود. 
درهمین رابطه شاهد حضور مقامات ارشد 
اسرائیل در آمریکا بودیم که با مقامات نظامی 
و نمایندگان کنگره دیدار و گفت وگو کردند. 
هدف مقامات اسرائیل از این گفت وگو ها نیز این 
بود که برجام احیا نشود و یا اگر احیا می شود 
شروطی برای آن گذاشته شود که ایران به 
اهداف خود از احیای برجام دست پیدا نکند. 
اظهاراتی از رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و 
برخی از اعضای تیم مذاکره کننده و یا نزدیکان 
آنها انجام می شد که نشان می داد پیام هایی که 
بین ایران و آمریکا با میانجی گری اروپا رد و بدل 
شده با موانعی مواجه است و این موانع به راحتی 
اجازه نمی دهد احیای برجام صورت بگیرد. 
واقعیت غیرقابل انکار این است که مذاکرات 
احیای برجام در سطح بسیار لغزنده ای در 
حال انجام شدن است. این سطح لغزنده نیز 
باعث می شود نتوان نسبت به احیای برجام 
خوش بینی و یا بدبینی کامل داشت. متغیرهای 
مهمی نیز باعث شده این سطح لغزنده به یک 

ثبات قابل اطمینان دست پیدا نکند. در شرایط کنونی ایران و آمریکا علی 
رغم اینکه به برجام نیاز دارند اما هنوز نتوانسته اند به یک نقطه تفاهم دست 
پیدا کنند. آخرین موضوعی که باعث شده فضای احیای برجام منفی شود 
خواسته منطقی ایران برای تضمین نسبت به لغو تحریم هاست. این در 
حالی است که گمانه زنی ها حکایت از این دارد که این احتمال وجود دارد 

که تضمین های مورد خواست ایران نیاز به تصویب کنگره داشته باشد. 
  مهم ترین گره موجود برای احیای برجام چیست؟

هیچ کدام از طرفین هنوز به صورت شفاف 
و علنی درباره پیام هایی که رد و بدل شده و 
پیشنهادهایی که داده شده اظهار نظر رسمی 
نکرده اند. به همین دلیل پیش بینی و تحلیل 
شرایطی که چه موضوع و یا بندی در متن 
مذاکرات باعث شده که در عمل مذاکرات به 
نتیجه نرسد سخت و دشوار شده است. آن 
چیزی که برای ما منبع تحلیل و ارزیابی است 
اخبار و گمانه زنی هایی است که در سطح رسانه 
مطرح شده است. به همین دلیل نیز تحلیل 
ما با استناد به اخباری است که در رسانه ها 
مطرح شده است. مهم ترین موضوعی که به 
نظر می رسد در مسیر احیای برجام مانع ایجاد 
کرده موضوع تضمین های مورد خواست ایران 
و تصویب تصمیماتی که دولت آمریکا درباره 
برجام می گیرد در کنگره این کشور است. 
واقعیت این است که اگر این موضوع مشکل 
اصلی باشد بعید است طرفین بتوانند در کوتاه 
مدت به یک نقطه تفاهم دست پیدا کنند. در 
کنگره آمریکا نمایندگان جمهوریخواه و برخی 
از نمایندگان دموکرات با احیای برجام مخالف 
هستند. در چنین شرایطی اگر دولت آمریکا 
مصوبه احیای برجام را به کنگره ببرد نمی تواند 
به نتیجه برسد. این در حالی است که انتخابات 
کنگره در ماه نوامبر برگزار خواهد شد و احتمال 
اینکه جمهوریخواهان که با احیای برجام مخالف 
هستند اکثریت کنگره را در اختیار بگیرد بسیار 
زیاد خواهد بود. در شرایط کنونی نیز نمایندگان 
جمهوریخواه و دموکرات در مقابل احیای برجام 
مواضع سختی دارند و عنوان می کنند احیای 
برجام باعث می شود ایران به میلیاردها دلار پول 
دست پیدا کند و اهدافی که آمریکا برای نظارت بر پرونده هسته ای ایران 
دارد را از بین ببرد. این موضوعی است که مخالفان برجام در آمریکا روی 

آن تأکید می کنند. 
  گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال اینکه دولت آمریکا تصمیم 
گیری درباره احیای برجام را به بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر 

موکول کند وجود دارد. در چنین شرایطی وضعیت احیای برجام 
به چه صورت خواهد بود؟

واقعیت این است که اگر آینده برجام به پس از انتخابات ماه نوامبر که 
آبان ماه می شود موکول شود در عمل امیدواری ها نسبت به احیای برجام 

کمرنگ خواهد شد و کار را سخت خواهد کرد. 
در چنین شرایطی باید عنوان کرد  شرایط 
برای ایران سخت خواهد بود. در واقع این 
ایران است که تحت تحریم های اقتصادی 
آمریکا در سطح منطقه و جهان قرار دارد و به 
همین دلیل باید از  بند این تحریم ها رها شود. 
در طول مذاکرات هسته ای ایران فرصت های 
طلایی به دست آورد که آنها را از دست داد. 
یکی از این فرصت ها به دست آوردن بازار 
انرژی اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین 
بود که به دلایل مختلف از دست رفت. اگر 
برجام احیا شده بود و ایران می توانست از این 
فرصت استفاده کند این اتفاق می توانست 
دستاوردهای مهم اقتصادی برای ایران 

به همراه داشته باشد. 
  چرا در حالی که بایدن و رئیسی 
احیای  از  رسیدن  قدرت  به  از  قبل 
برجام حمایت می کردند مذاکرات روند 
فرسایشی پیدا کرده و هنوز گره های 

احیای برجام باز نشده است؟
 همان گونه که در ابتدای مذاکرات احیای 

برجام نیز مطرح شد یکی از موانع اصلی احیای برجام فرسایشی شدن 
مذاکرات است. در همان زمان نیز عنوان می شد به هر میزان که روند 
مذاکرات فرسایشی شود به همان اندازه به نتیجه رسیدن برجام سخت تر 
خواهد شد. نکته دیگر اینکه در داخل آمریکا و ایران احیای برجام با 
مخالفت هایی مواجه بود. در پایان دولت آقای روحانی این فرصت وجود 
داشت که برجام احیا شود و دولت نیز تلاش های زیادی انجام داد که این 
اتفاق رخ بدهد. با این وجود  این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل کار مذاکرات 
به دولت سیزدهم کشیده شد. حتی در مرحله ای که عنوان می شد 
تحریم های ایران باید به صورت مرحله ای برداشته شود و راستی آزمایی 
شود و از سوی دیگر ایران به تعهدات هسته ای خود عمل کند نیز 
چالش هایی به وجود آمد. در گذشته نیز این موضوع مطرح بود و عنوان 
می شد که ما می توانیم به صورت گام به گام با آمریکا به نتیجه برسیم. با 
این وجود این اتفاق به دلایلی رخ نداد. هر مانعی که در مسیر مذاکرات قرار 

داشته باشد  طرفین به دنبال گره گشایی از آن نباشند به شکشت برجام 
منجر خواهد شد. 

  با توجه به شرایط موجود و موانعی که وجود دارد آیا می توان 
شرایطی را متصور بود که برجام دیگر احیا نشود؟

در شرایط کنونی با توجه به بحران اوکراین 
برجام برای آمریکا و اروپا یک توافق مهم است. با 
این وجود نباید این تلقی از وضعیت کنونی صورت 
بگیرد که آمریکا و اروپا با توجه به شرایطی که در 
آن قرار دارند حاضر به احیای برجام با هر شرایط 
و هر شرطی هستند. قطعا اگر برجام نیز به نتیجه 
نرسد این کشور ها پلن های دیگری را در دستور 
کار خود قرار خواهند داد. این پلن ها نیز به صورتی 
نیست که برای ایران منافعی به همراه داشته باشد 
و یا به صورتی باشد که امتیازهای بیشتری را از 
آمریکا و اروپا نصیب ایران کند. واقعیت غیرقابل 
انکار این است که اگر برجام به هر دلیلی احیا 
نشود ما باید هزینه هایی برای تحریم های آمریکا 
پرداخت کنیم. این در حالی است که تاب آوری  
اقتصاد ایران در مقابل فشارها کم شده است. باید 
این موضوع را درک کنیم که وضعیت امروز نسبت 
به گذشته بسیار متفاوت شده  و به همین دلیل 
ما نمی توانیم نسبت به تحریم ها بی تفاوت باشیم. 
  با درخواست فرانسه از ایران برای 
میانجی گری در بحران اوکراین و پایان 
جنگ، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه به روسیه سفر کرد تا پیغام ابراهیم رئیسی را به مقامات 

روسیه برساند؟
من معتقدم به موضوع ارسال پیغام از سوی ایران برای روسیه به عنوان 
یک خبر نگاه کرد. این موضوع تنها در حد یک خبر است. میانجی گری 
در جنگ روسیه با اوکراین دارای الزاماتی است. یکی از مهم ترین این 
الزامات این است که کشوری که قصد میانجی گری دارد باید با هردو کشور 
مناسبات نزدیک سیاسی داشته باشد. این در حالی است که ایران دارای 
رابطه نزدیک و صمیمی با اوکراین نیست. ایران در شرایطی که روابط 
نزدیکی با اوکراین داشت که به واسطه این رابطه می توانست در روند 
بحران تأثیر مثبت بگذارد می توانست این  مسئله را مطرح کند که به دنبال 
میانجی گری بین روسیه و اوکراین است. این در حالی است که در شرایط 
کنونی ایران در چنین وضعیتی قرار ندارد و اتفاقاتی که در این زمینه رخ 
می دهد به معنای میانجی گری ایران برای پایان جنگ در اوکراین نیست. 
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یــادداشــت
 روند مثبت مذاکرات در جهت توافق

با توجه به پرسش و پاسخ و بده و بستانی که ایران در اعلام 
شرایط داشته؛ آنچه مسلم است چون مدل مذاکرات این 
است که دو طرف غیرمستقیم مذاکره می کنند مقداری روند 
فرسایشی می شود و طول می کشد. اما نکته دوم که شاید مهم تر 
باشد موارد اختلاف است که دو طرف یا باید به یک درک و تفاهم 
متقابل برسند و اصطلاحا بگویند که حرف یکدیگر را درک 
کردند و حاضرند امتیازات لازم را به یکدیگر بدهند. یا اینکه 
این مذاکره و دادن جایگزین آنقدر طول بکشد که درک متقابل 
به وجود  آید. لذا به نظر می رسد که امروز با این مساله مواجه 
هستیم که دو طرف در حال تبادل نظر و دادن آلترناتیو های 
مختلف هستند تا آن اشتراک مفهوم به وجود  آید و بتوانند 
آنچه می خواهند را به دست آورند. لذا طولانی شدن مذاکرات 
به این موضوع برمی گردد. نکته دیگر اینکه به جهت حساسیتی 
که نسبت به خود موضوع هسته ای و مباحث مربوط به صلح و 
امنیت جهانی است نقش قدرت ها و بازیگران نیز موثر است. اگر 
بازیگران و قدرت های بزرگ که در این مساله دخالت کردند و 
حضور دارند حضورشان مثبت باشد و نگاه بر اساس منافع فردی 
و یکجانبه نباشد به نظر می رسد که به طور حتم این موضوع 
زودتر به یک تفاهم و توافق خواهد رسید. ولی به جهت اینکه هر 
کدام از این کشورها معمولا نیم نگاهی هم به منافع خود دارند 
خود این موضوع باعث می شود که توافق خیلی زود شکل نگیرد 
و روند فرسایشی شود.  لذا به نظر می رسد که جمیع جوانب 
نشان می دهد که موضوع حساسی در میان است و طرفین 
مذاکرات می خواهند حداکثر منافع را برای خود جلب کنند تا 
بتوانند افکار عمومی داخلی کشورشان را جلب کنند.  در عین 
حال نیز نقش موثر یا غیر موثر بازیگران نیز می تواند این روند را 
تسهیل کرده یا به طولانی کند  . از طرفی روند مذاکرات نشان 
می دهد که دوطرف به تفاهم بیشتر می رسند. یعنی هر دفعه که 
حدس زده می شود یا شرایط و پیش شرط ها را اعلام می کنند به 
آن چیزی که می خواهند نزدیک می شوند. این نشان می دهد که 
دو طرف به یک نقطه مثبت مذاکرات می رسند. اگر نقطه منفی 
بود در گذر زمان آنها از عدم درک طرف مقابل یا زیاده خواهی 
و افزایش مطالبات صحبت می کردند اما به نظر می رسد آنچه 
در این چند ماه گذشته دیدیم دو طرف روند را مثبت ارزیابی 

می کنند و به توافق نزدیک تر می شوند. 

نگـــــاه
 رحمان قهرمانپور: 

 ارزش استراتژیک برجام 
کاهش یافته است 

یک تحلیلگر مسائل بین الملل درباره شرایط فعلی حاکم 
بر روند مذاکرات و تبادل پاسخ ها اظهار داشت: این واقعیت 
که ارزش استراتژیک برجام برای هر دو طرف کاهش یافته 
است را باید بپذیریم. در سال ۲۰۱۵ برجام، یک برند شد 
و فضای جدیدی ایجاد کرد تا در نظام کنترل تسلیحاتی 
و ثبات منطقه موثر باشد، اما وقتی برجام اجرا شد، حتی 
در دولت اوباما هم سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی 
در ایران بیشتر نشد. در ایران هم ما فکر می کردیم شرایط 
بهتر می شود، اما سرعت لازم را نداشتیم، چون زیرساختش 
را نداشتیم. اینکه فرصت به شما داده شود، یک بحث است 
اینکه آمادگی برای بهره برداری از فرصت داشته باشیم، بحث 
دیگری است. رحمان قهرمان پور گفت: نگاهی که آمریکا و 
ایران و کشور های منطقه در ۲۰۱۵ به برجام داشتند با نگاه 
امروز خیلی فرق دارد. عربستان و امارات آن زمان بسیار 
نگران برجام بودند، اما الان مثل گذشته دیگر نگران نیستند. 
این روند در طرف آمریکایی هم به همین شکل است و 
برجام ارزشش کم شده، چون در برجام ۲۰۱۵ انتظار بود که 
سیاست چرخش به آسیای آمریکا را تسهیل کند و با ایران 
بتوانند کار کنند، اما بعد ترامپ آمد و همه چیز رویه دیگری 
به خود گرفت. وی افزود: کسی فکرش را هم نمی کرد کشور ها 
از برجام بیرون بروند آن هم آمریکا. همه مراقبت های سیاسی 
و حقوقی برای اینکه اگر ایران تخلف کرد مراتب به شورای 
امنیت کشانده شود در نظر گرفته شد و اتفاقا مذاکرات 
سختی بر سر آن شد، اما هیچ کس فکر نمیکرد که ممکن 
است خود آمریکا از برجام خارج شود! از این رو الان در ۲۰۲۲ 
باید بپذیریم که دیگر برجام ۲۰۱۵ و شرایطی که آن را محقق 
کرد وجود ندارد. قهرمانپورتاکید کرد که انتظارات ما از برجام 
نباید حداکثری باشد. در بهترین حالت می توان انتظارات 
متوسطی داشت در حالی که در ۲۰۱۵ امیدواری برای اینکه 
برجام فضای سیاست خارجی و اقتصاد ایران را تغییر دهد، 
زیاد بود و در طرف آمریکایی هم همین نگرش بود مبنی 
بر اینکه ایران در منطقه دست از محور مقاومت بردارد، اما 
دیدند که این گونه نشد. این کارشناس مسائل بین الملل ادامه 
داد: هر سیاستمداری در ایران و آمریکا که پرونده هسته ای 
و برجام را دنبال می کند، می داند در بهترین حالت انتظارات 
متوسط باید از برجام داشته باشند و مثل ۲۰۱۵ تحول جدی 
با بازگشت به آن و اجرای مجددش در منطقه یا در رابطه با 
کنترل تسلیحات ایجاد نمی شود و دلیل وضعیت فعلی که دو 
طرف مساله برایشان فوریت ندارد شاید همین است که به این 
جمع بندی رسیده اند که حتی اگر برجام احیا شود، انتظارات 
حداکثری دو طرف که در ۲۰۱۵ وجود داشت را دیگر برطرف 
نمی کند.  این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: ایران و 
آمریکا تا جایی که امکان دارد، می خواهند امتیاز کمتر دهند 
و امتیاز بیشتر بگیرند و این کار را سخت می کند. وی در پاسخ 
به اینکه به نظر افکار عمومی نسبت به اخبار مذاکرات و احیای 
برجام بی تفاوت تر از قبل شده است و حساسیت ها دیگر مثل 
قبل نیست اظهار کرد: تحلیل گران بازار و اقتصاد شاید از 
یک سال قبل تاکید داشتند که نباید انتظار تحول بنیادین 
از برجام داشت، اما به نظر می رسد در سطح عمومی تری این 
مساله دارد رواج پیدا می کند و مردم در سطحی عمومی تر به 
این احساس رسیده اند شرایط اقتصادی اینقدر سخت شده 
که حتی برجام هم اجرایی شود، تفاوتی در اصل موضوع 
ایجاد نمی کند. اینکه آقای امیرعبداللهیان گفتند، مردم از ما 
نتیجه می خواهند حرف مهمی است. برای روند و جزئیات 
در اولویت نیست مهم این است که اجرای برجام یا هر توافق 
دیگری چه تاثیری بر زندگی و معیشت آنها خواهد گذاشت. 
قهرمان پور خاطرنشان کرد: البته برای دولت آقای رئیسی کار 
سخت است. برای دولت مهم است که هم اصولگرایان با توافق 
همراهی کنند و هم اصلاح طلبان نتوانند به آن حمله کنند؛ 

این شرایط کار را برای دولت سخت کرده است. 
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 حسن لاسجردی  
تحلیلگر مسائل بین الملل

خبـــــر
دیپلمات پیشین: 

آمریکا نیاز دارد پاسخ ایران را بدهد
یک دیپلمات پیشین کشورمان گفت: زیاده خواهی های 
آمریکایی ها تمام نشدنی است و ما فقط حق خودمان را 
می خواهیم.  سید علی سقائیان در ارزیابی خود از روند 
گفت وگوها و مذاکرات برای احیای برجام و توافق هسته ای 
اظهار داشت: به نظر بنده وضعیت به نفع ماست، آمریکا 
به این مساله نیاز دارد و باید پاسخ دهد، زیاده خواهی های 
آمریکایی ها تمام نشدنی است، ما فقط حق مان را می خواهیم.  
وی تصریح کرد: بعد از خروج ترامپ از برجام به مزایایی که باید 
سهم ما می شد، متأسفانه نرسیدیم و حتی تحریم ها افزایش 
یافت، مسائل بانکی به وجود آمد، تحریم پشت تحریم اعمال 
شد و آمریکایی ها بازی را وارونه جلوه دادند. این دیپلمات 
پیشین کشورمان خاطرنشان کرد: در مورد مسائل پادمانی 
نیز آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفتند که پرونده 
باید حتما بسته شود. بنابراین تصور می کنم خواسته های 
ایران معقول و منطقی است و آمریکا باید پاسخ دهد زیرا به 
این مساله نیاز دارد و در آینده نزدیک انتخابات پیش رو است، 
بایدن اگر نتواند به توافق برسد نمی تواند در انتخابات هم 
نتیجه بگیرد.  سفیر سابق کشورمان در برزیل همچنین بیان 
کرد: باید در نظر داشته باشیم که اسرائیل و عربستان هم در 
این مساله از نفوذ و فشار خود استفاده می کنند، این موضوعات 
بازی صهیونیست هاست با لابی که دارند به دنبال تامین 
منافع خودشان هستند.  سقائیان افزود: معتقدم آمریکایی ها 
بدانند منافع خودشان را باید نسبت به منافع صهیونیست ها 
ترجیح دهند. آمریکایی ها چون خود را قدرت برتر می دانند 
می خواهند خواسته هایشان را تحمیل کنند اما ما زیر بار این 
تحمیل ها نخواهیم رفت.  وی ادامه داد: دولت آقای رئیسی 
هم سیاستی که در این راستا پیش برده این بوده که مردم را 
شرطی نکرده تا همه مسائل به برجام مرتبط باشند، درست 
است که فشار زیادی به مردم وجود دارد، اما با اقتصاد مقاومتی 
تلاش می شود مشکلات حل شوند حتی روس ها به دنبال این 

هستند که از تجربیات ما استفاده کنند. 

در شرایط کنونی با 
توجه به بحران اوکراین 
برجام برای آمریکا و 
اروپا یک توافق مهم است. 
با این وجود نباید این 
تلقی از وضعیت کنونی 
صورت بگیرد که آمریکا و 
اروپا با توجه به شرایطی 
که در آن قرار دارند 
حاضر به احیای برجام با 
هر شرایط و هر شرطی 
هستند. قطعا اگر برجام 
نیز به نتیجه نرسد این 
کشور ها پلن های دیگری 
را در دستور کار خود 
قرار خواهند داد

مهم ترین موضوعی 
که به نظر می رسد در 
مسیر احیای برجام مانع 
ایجاد کرده موضوع 
تضمین هایی مورد 
خواست ایران و تصویب 
تصمیماتی که دولت 
آمریکا درباره برجام 
می گیرد در کنگره این 
کشور است. واقعیت این 
است که اگر این موضوع 
مشکل اصلی باشد  بعید 
است طرفین بتوانند 
در کوتاه مدت به یک 
نقطه تفاهم دست پیدا 
کنند. در کنگره آمریکا 
نمایندگان جمهوری خواه 
و برخی از نمایندگان 
دموکرات با احیای برجام 
مخالف هستند. در چنین 
شرایطی اگر دولت آمریکا 
مصوبه احیای برجام را 
به کنگره ببرد نمی تواند 
به نتیجه برسد

 مراد عنادی: 

بایدن می خواهد قبل از انتخابات کنگره 
توافق نهایی امضا شود 

یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی، درباره بحث 
توافق و ارتباط آن با اتنتخابات آمریکا اظهار داشت: در حال 
حاضر ایران پاسخ آمریکایی ها را داده است. ایران می گوید 
این پاسخ سازنده و در راستای منافع ملی مان بوده است، اما 
آمریکایی ها نظر دیگری دارند و می گویند سازنده نبوده است. 
یکی از مواردی که هنوز توافق نهایی بر آن شکل نگرفته موضوع 
تضمین های لازم است. ایران تضمین می خواهد تا دوباره هیچ 
کشوری نتواند بدون دلیل موجه از برجام خارج شود که تا این 
لحظه ضمانت های موردنظر ایران داده نشده است. بحث دیگر 
پادمان است. ایران خواسته روشنی دارد؛ اینکه پرونده ایران 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی باید بسته شود که آمریکا از 
طریق آژانس سعی می کند فشار آورد تا اطلاعات چهارسایت 
ارائه شود که ایران مخالف است. درباره سپاه هم بحث هایی 
هست که هنوز نهایی نشده است. در مجموع طرفین مذاکرات 
به توافق نزدیک شده اند اما همچنان اختلاف هایی وجود دارد. 
مراد عنادی گفت: باتوجه به سابقه تاریخی این نگرانی وجود 
دارد که در صورت روی کار آمدن دولت جمهوریخواهان در 
آمریکا، این کشور بار دیگر از برجام خارج شود. اکنون آمریکا 
در جایگاهی نیست که بخواهد شرط بگذارد و ایران به حق 
خواسته ای روشن را مطرح میکند؛ اینکه برای رفع این نگرانی 
باید تضمین لازم داده شود.« وی بیان کرد: ایران پافشاری 
می کند که برجام به عنوان یک قانون در کنگره آمریکا تصویب 
شود تا دست دولت های آینده این کشور برای خروج از برجام 
بسته شود. اگر برجام در کنگره تصویب نشود عملا این امکان 
وجود دارد که بار دیگر فردی مانند ترامپ روی کار  آید و همه 
چیز را برهم زند. به هر حال موضع ایران در این موضوع روشن 
است و استدلال هایش هم قوی و منطقی است اما آمریکا 
با منطق قدرت نمی خواهد به این خواسته روشن تن دهد. 
عنادی در این خصوص که با در نظر داشتن انتخابات کنگره 
در آبان ماه، ممکن است دولت بایدن یا ایران بخواهند توافق 
نهایی بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات امضا شود، اظهار 
کرد: دولت بایدن مایل است قبل از انتخابات کنگره توافق امضا 
شود زیرا اطمینان ندارد که دموکرات ها اکثریت را به دست 
بگیرند و اگر احیانا جمهوریخواهان در انتخابات پیش رو دست 
بالا را داشته باشند، وضعیت پیچیده می شود؛ بنابراین به نظر 
می رسد خواسته دولت بایدن امضای هرچه سریع تر نتیجه 
مذاکرات باشد. ایران هم باتوجه به وضعیت کلی بین المللی 
مایل است که هرچه زودتر مذاکرات به نتیجه برسد؛ مثلا تا 
پایان شهریور یا اوایل مهرماه. این کارشناس مسائل بین الملل 
درباره نقش بازیگران بین المللی در مسیر مذاکرات تصریح کرد: 
در حال حاضر دو گروه اصلی سعی می کنند در مسیر رسیدن 
به توافق چالش ایجاد کنند؛ یکی رژیم صهیونیستی است که 
با جوسازی و فضاسازی های ضدایرانی نمی خواهد مذاکرات به 
نتیجه برسد و به همین منظور لابی های گسترده ای در آمریکا 
انجام می دهد؛ دوم جمهوریخواهان هستند و باتوجه به آنکه 
انتخابات کنگره هم در آبان ماه است سعی می کنند مسیر 
توافق را کند کنند اما دولت بایدن تمایل دارد هر چه زودتر 
توافق امضا شود. ایران هم خواستار امضای توافق است البته با 
رعایت ملاحظاتی که مطرح کرده است. اروپایی ها هم به ویژه 
بعد از جنگ روسیه و اوکراین و بحران انرژیای که در پیش 
خواهد داشت و پیش بینی زمستان سختی که پیش رو دارند، 
تمایل دارند به بازارهای انرژی ایران دسترسی داشته باشند 

و به همین دلیل خواهان به نتیجه رسیدن مذاکرات هستند. 

دریچـــــه

آرمان ملی-  احسان انصاری: در حالی که با پیشنهاد اروپا به آمریکا و ایران فضای مذاکرات پیرامون احیای برجام تا حدودی مثبت شده بود و طرفین برخی تعارضات را کنار 
گذاشته بودند اما در روزهای اخیر دوباره فضای مذاکرات به دلیل اتفاقاتی که بین ایران و آمریکا رخ داده منفی شده است. در این شرایط این احتمال نیز داده شده که دولت آمریکا 
قصد دارد تصمیم گیری درباره احیای برجام را به پس از برگزاری انتخابات کنگره در ماه نوامبر)آبان ماه(موکول کند. اقدامی که از جهات مختلف می تواند آینده احیای برجام را 
در هاله ای از ابهام فرو ببرد. »آرمان ملی« برای تحلیل و ارزیابی آخرین تحولات پیرامون احیای برجام با مرتضی مکی، تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو کرده است. مکی معتقد 
است: » اگر  احیای برجام به پس از انتخابات ماه نوامبر که آبان ماه برگزار می شود موکول شود در عمل امیدواری ها نسبت به احیای برجام کمرنگ خواهد شد و کار را سخت خواهد 
کرد.  این ایران است که تحت تحریم های اقتصادی آمریکا در سطح منطقه و جهان قرار دارد و به همین دلیل باید از  بند این تحریم ها رها شود. در طول مذاکرات هسته ای، ایران 
فرصت های طلایی به دست آورد که آنها را از دست داد. یکی از این فرصت ها به دست آوردن بازار انرژی اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین بود که به دلایل مختلف از دست رفت.« 

در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

 

  با توجه به اینکه اخیرا یک سالگی دولت سیزدهم را 
پشت سر گذاشته ایم؛ عملکرد دولت در حوزه های مختلف مورد 
بررسی قرار می گیرد و ارتباط مردمی دولت یکی از حوزه هایی 
است که به آن اشاره می شود؛ ارزیابی شما از نوع ارتباط دولت و 

مردم چگونه است؟
محور مهمی که آقای رئیسی در دولت سیزدهم مطرح کردند و مقام 

معظم رهبری نیز بر روی آن تاکید داشتند 
بحث دولت مردمی بود. دولت مردمی یعنی 
با مردم، بین مردم و برای مردم. حال اینکه 
آقای رئیسی توانسته در بین مردم باشد شاید 
بخشی از آن شعار با سفرهای استانی، حضور در 
بین مردم و همچنین وزرای دولت در استان ها 
محقق شده است.  از طرفی با مردم بودن یعنی 
اینکه منافع مردم را مورد توجه قرار دهند و بر 
اساس مطالبات مردم تصمیم بگیرند و حرکت 
کنند که در این حوزه باید مردم قضاوت کنند 
که آیا این مساله به نحو مطلوب اتفاق افتاده 
است یا خیر و آیا دولت توانسته مطالبات مردم 
را پاسخ دهد؟ این مطالبات در بخش های 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مسائل مختلف 
مطرح است که به نظر می رسد دولت در حوزه 
اقتصادی هنوز نتوانسته مطالبات مردم را 
پاسخگو باشد و ما عملا شاهد این هستیم 

که مردم از نظر معیشتی و مسائل اقتصادی نسبت به دولت انتقاداتی 
دارند. نکته بعدی؛ برای مردم بودن است که مساله بسیار مهمی است 
که در عین حالی که مطالبات را پاسخ می دهد فارغ از هرگونه محدودیت 
سیاست هایی که ممکن است دولت در بحث سیاست خارجی یا مسائل 
مختلفی که در کشور اتفاق می افتد تمام توان کشور را برای تامین نیازهای 
مردم مورد توجه قرار دهد. دولت اگر می خواهد برای مردم باشد باید 
بخشی از توان خود را صرف حل مشکلات مردم کند. اگر دولت برای مردم 

نباشد خب قطعا ممکن است در راستای اهداف و منویات یک جریان و 
جناح خاص حرکت کند که قطعا نمی توان نام دولت مردمی بر آن اطلاق 
کرد. این 3 مولفه ای که عرض کردم چارچوب شکل گیری دولت مردمی را 
تشکیل می دهد. نکته مهم تر این است که توقع ما فقط داشتن دولت خوب 
و حکمرانان خوب نیست. یعنی وقتی حکمرانان نتوانند حکمرانی خوبی 
انجام دهند قطعا ممکن است مردم نسبت به این مساله عکس العمل 
منفی نشان دهند و بگویند درست که افراد 
خوب حاکم شدند اما آیا مدیریت خوبی هم 
شکل گرفته است؟ لذا همه به دنبال حکمرانی 
مطلوب هستند یعنی هم حکمران خوبی باشد 
و هم خوب حکمرانی کند. در این زمینه به نظر 
می رسد درست است که دولت کارگزاران 
خوبی را انتخاب کرده اما آیا نتیجه اش یک 
حکمرانی خوب بوده است؟ من معتقدم که 
دولت باید در این مسیر تلاش مضاعفی را 
انجام دهد. این را نیز باید بدانیم که ملاک 
برای عملکرد دولت ها شاخص ها هستند. 
یعنی اگر شاخص های اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی را رصد کنیم و میزان رأی قرار دهیم 
قاعدتا نمی توانیم صرفا با وعده دادن مردم را 
قانع کنیم. بلکه باید بگوییم این وعده ای که 
داده شده بر اساس این شاخص محقق شده و 
در غیر این صورت به نظر می رسد که هنوز در 

فضای انتخاباتی بسر می بریم. 
  بسیاری معتقدند با توجه به عملکرد نه چندان مطلوب دولت 
در حوزه اقتصادی لزوم ایجاد تغییرات در دو حوزه برنامه ها و 
کارگزاران احساس می شود؛ تحلیل شما از این مساله و تغییرات 

احتمالی چگونه است؟
بیش از یک سال است که دولت مستقر شده و فرصت کافی داشته تا 
این تغییرات را در مدیریت ها انجام دهد و اکنون مردم در مقام قضاوت 

قرار دارند که آیا این رایی که به دولت سیزدهم دادند توانسته به اهدافی 
که مدنظرشان بوده دست پیدا کند. قاعده این مساله نیز این است که 
مردم بگویند برنامه ای که دولت داشته چه بوده و اکنون کجای کار است 
و چند درصد از این برنامه ها عملی شده است. لذا من معتقدم اولین 
تغییر اساسی باید در برنامه ها باشد. یعنی برنامه دولت با شاخصه هایی 
که می توان اندازه گیری کرد سنجیده شود. یعنی زمانی که می گوییم 

نرخ تورم باید 8درصد باشد باید گفته شود 
که چه برنامه ای برای تحقق این امر داریم و بر 
این اساس آن زمان ساختاری که می تواند این 
کار را انجام دهد و نیروی انسانی که باید برای 
این کار وارد شود را مورد ارزیابی قرار دهیم و 
برای تحقق برنامه ها گام برداریم. در غیر این 
صورت اینکه ما مدیران را تغییر دهیم و بدون 
اینکه مشخص شود برنامه پیش رو چیست؛ 
چه هدف گذاری هایی شده و چه زمانی باید 
به این اهداف رسید صرفا مدیران تغییر کنند 
نتیجه ای حاصل نخواهد شد. در نتیجه نخست 
باید تغییرات در برنامه ها صورت گیرد و پس از 
آن تغییرات در برخی مدیریت ها و البته آن هم 
نه فقط مدیران میانی؛ حتی کارشناسانی که 

در زمینه های مختلف تاثیرگذارند. 
  یکی از شاخص های دولت مردمی 
پاسخگو بودن به مردم است؛ طی سیزده 

ماه گذشته چه میزان مسئولان دولتی از رئیس جمهور تا وزرا و 
سایر مدیران در حوزه های مختلف را به مردم پاسخگو دیده اید؟

من معتقدم که پاسخگویی تنها به مصاحبه کردن، بیانیه دادن و 
تجمعات مردمی نیست.  به نظر من دولت وقتی پاسخگو است که بر 
اساس وعده هایی که می دهد و برنامه هایی که اعلام می کند با دلیل بگوید 
که با این دلیل به این برنامه ها رسیده ایم و به دلیل این موانع نیز به این 
برنامه ها دست پیدا نکرده ایم. از طرفی آگاهی دادن به مردم در ارتباط با 

شرایط موجود و آینده کشور خیلی مهم است. وقتی امام حسین)ع( به 
سمت کربلا حرکت می کردند به خیلی ها می گفتند انتهای مسیری که 
می رویم شهادت است و شرایط ما این نیست که فردا به حکومت برسیم. 
اطرافیان به ایشان اعتراض کردند که چرا اینگونه سخن می گویید و 
مردم می روند که ایشان در اینجا نکته ای بیان می کنند که به نظرم همه 
کارگزاران نظام باید این جمله را بالای سر خود بنویسند. جمله این است 
که حکمرانان نباید واقعیت را از مردم پنهان 
بدارند. مردم اکنون باید تکلیف خود را در 
ارتباط با سیاست خارجی ، بحث برجام، مسائل 
هسته ای تهدیداتی که وجود دارد و حداقل 
آینده ۱۰ ساله خود را بدانند. دولت باید این 
مسائل را به طور شفاف با مردم بیان کند و 
مدیران خود را در اتاق شیشه ای قرار دهد و 
اطلاع رسانی و آگاهی داشته باشد. من معتقدم 
در بحث برجام اطلاع رسانی ضعیف بوده است. 
در ارتباط با مسائل اقتصادی و مشکلات 
اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم 
می کند باید شفاف سازی شود تا مردم بتوانند 

حداقل برای زندگی خود برنامه ریزی کنند. 
  با وجود تاکیدات مقامات عالیه کشور 
بر رسیدن به یک توافق خوب و حمایت از 
تیم مذاکره کننده اما برخی جریانات و 
رسانه هایشان با هرگونه توافقی مخالفند؛ 
از دیدگاه شما این نوع رویکردها مبتنی بر چه اهداف و مسائلی 

است ؟
همه جریانات از جمله اصولگرا، اصلاح طلب و معتدل باید این باور را 
داشته باشند که به قانون عمل کنند. معتقدیم چیزی که مصوبه مجلس 
شورای اسلامی می شود و برای اجرا ابلاغ می شود همه با هر دیدگاهی 

ملزم به رعایت آن هستند هر قدر که دیدگاه های متفاوتی نسبت به 
مساله داشته باشند. لذا از نظر من اصولگرایی یعنی قانون گرایی 

و اصلاح طلبی هم یعنی تن دادن به قانون.  اگر برجام شرایط خود را 
طی کند و به مجلس برود و تصویب شود حتی نمایندگان مخالف با 
این طرح پس از مصوب شدن آن دیگر نمی توانند اعتراض کنند. ما 

که اکنون به وحدت و انسجام نیاز داریم و تندروی و کندروی هایی 
در جناح های سیاسی و در تریبون های مختلف 

انجام می شود اگر منافع ملی و امنیت ملی 
را به خطر بیندازد باید با آن برخوردهای 

لازم صورت گیرد. 
  نگرش های مختلفی نسبت 
به سفرهای استانی وجود دارد و 
برخی معتقدند همین حضور در 
استان های مختلف در میان مردم 
می تواند به عنوان امری مطلوب 
تلقی شود اما عده ای دیگر مطرح 
می کنند که سفرهای استانی باید 

بار کیفی داشته باشد از نظر شما 
کدام رویکرد به سفرهای استانی 

مطلوب است رویکرد کمی 
یا کیفی؟

سفرهای استانی قرار نیست ماراتن سیاسی باشد. هر سفری ۲4 
ساعت طول می کشد با جلسات فشرده، دیدارهای مردمی، بازدید از 
کارخانه ها و... که به نظر من مردم نمی توانند نتیجه آن را لمس کنند. 
حداقل نخبگان یک استان این فرصت را کمتر پیدا می کنند که مسائل 
خود را مطرح کنند. اینکه ما برویم در استانی بازدیدی کنیم، حرف بزنیم 
و برگردیم به نظر من به جایی نمی رسد و صرفا همین ماراتنی است 
که خیلی ها انجام می دهند و بعضی مواقع نیز امدادی می شود. 
یعنی وقتی شخص مورد نظر خسته شد این وظیفه را به عهده نفر 
بعدی می گذارند تا او ادامه دهد. در حالی که مردم توقع دارند در 
این سفرهایی که صورت گرفته وعده های داده شده محقق شود. 
  دولت از ابتدا وعده هایی داده که با گذشت یک سال 
هنوز تحقق پیدا نکرده است مثل ساخت یک میلیون 
مسکن در سال یا ایجاد یک میلیون شغل و... اساسا این 
عدم تحقق وعده ها چه میزان بر روی اعتماد عمومی 

تاثیر می گذارد و راهکار ترمیم اعتماد را چه می دانید؟
دولت مردمی دولتی است که شعار و وعده نمی دهد بلکه برنامه ارائه 
و اجرا می کند. در غیر این صورت هیچ فرقی با سایر دولت ها ندارد. توقع 
ما از حکمرانان این است که در خصوص کارگزاران نهایت دقت را به 
خرج دهند. به این معنی که همه فشارهایی که وجود دارد را 
به جای اینکه به مردم منتقل کنیم به کارگزاران 
منتقل کنیم تا بتوانند مشکلات را 
حـــل کنند. به نظــر من اینکه 
اگر دقت لازم در انتخاب 
کارگـــزاران و نظارت 
درست بر روی عملکرد 
آنها صــــورت گرفت 
که  گفت  می تــــوان 
دولتی کـــارآمد روی 

کارآمده است. 

 حسین کنعانی مقدم در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

دولت مردمی یعنی با مردم، بین مردم و برای مردم بودن 
       دولت مردمی دولتی است که شعار و وعده نمی دهد بلکه برنامه ارائه و اجرا می کند                                          سفرهای استانی قرار نیست ماراتن سیاسی باشد                              مهم ترین تغییر دولت باید تغییر در برنامه ها باشد

معتقدیم چیزی که 
مصوبه مجلس شورای 
اسلامی می شود و برای 
اجرا ابلاغ می شود همه 
با هر دیدگاهی ملزم 
به رعایت آن هستند 
هر قدر که دیدگاه های 
متفاوتی نسبت به مساله 
داشته باشند. لذا از نظر 
من اصولگرایی یعنی 
قانون گرایی و اصلاح طلبی 
هم یعنی تن دادن به قانون

زمانی که می گوییم نرخ 
تورم باید 8درصد باشد 
باید گفته شود که چه 
برنامه ای برای تحقق این 
امر داریم و بر این اساس 
آن زمان ساختاری که 
می تواند این کار را انجام 
دهد و نیروی انسانی که 
باید برای این کار وارد 
شود را مورد ارزیابی 
قرار دهیم و برای تحقق 
برنامه ها گام برداریم

آرمان ملی-  حمید شجاعی: سیزده ماه از روی کارآمدن 
دولت سیزدهم می گذرد و چندی پیش نیز دولت 
یکسالگی خود را سپری کرد. در همین راستا امروز 
می توان عملکردهای دولت در حوزه های مختلفی مثل 
سیاست داخلی و خارجی و سیاست اقتصادی، سیاست 
فرهنگی، ارتباط با مردم، میزان اعتماد عمومی و... را 
بررسی کرد و در هر یک به دولت نمره ای داد. با این حال 
آنچه امروز برای جامعه بیش از هر چیزی مهم است کهنه 
زخمی است که همه دولت ها با آن سر و کار داشته اند بحث 
اقتصاد و معیشت مردم؛ مساله ای که اتفاقا سیدابراهیم 
رئیسی با اعلام دارا بودن برنامه های مدون در این حوزه 
وارد کارزار انتخابات شد و پس از روی کارآمدن و تشکیل 
دولت جدید همه منتظر بودند تا ببینند که در نهایت 
دولت سیزدهم چه تغییراتی در جهت مثبت در معیشت 
مردم ایجاد خواهد کرد. اما پس از گذشت چند ماه 
مشخص شد که چندان نیز نباید به برنامه های اقتصادی 
دولت خوشبین بود، چراکه اقداماتش با واکنش هایی 
مواجه شد و برخی از کارشناسان از نبود برنامه منسجم 
اقتصادی در دولت سخن گفتند. به همین جهت است که 
وقتی صحبت از تغییرات در دولت به میان می آید هنوز هم 
قاطبه صاحب نظران تغییر در برنامه ها را در اولویت قرار 
می دهند. به نظر می رسد دولت اگر بخواهد آنطور که گفته 
تغییر را به نفع مردم رقم بزند باید اقداماتی مثبت و موثر 
در حوزه اقتصادی صورت دهد تا میزانی از رضایت در وضع 
معیشت مردم پدیدار شود. در این راستا برای بررسی 
عملکرد دولت در حوزه های مختلف، سفرهای استانی و 
لزوم پاسخگویی »آرمان ملی« با حسین کنعانی مقدم، 
فعال سیاسی و دبیرکل حزب سبز ایران به گفت وگو 

پرداخته است که می خوانید. 

  مرتضی مکی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

فرسایشی شدن احیای برجام برخی فرصت های طلایی را  از  ایران گرفت
     مذاکرات احیای برجام در سطح بسیار لغزنده ای صورت می گیرد                                                               گره احیای برجام پیرامون تضمین های درخواستی است                                           یکی از موانع اصلی احیای برجام فرسایشی شدن مذاکرات است

     ارسال متن احیای برجام به کنگره آمریکا کار برجام را پیچیده می کند                                                      نمی توان نسبت به احیای برجام خوش بینی یا بدبینی کامل داشت                                  موکول شدن احیای برجام به پس از انتخابات کنگره کار را سخت می کند


